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 3، اسد صفری بندپی2 محمد صادقی ، 1احمد ذاکری    

 . کرج  واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  فارسی،عضو  ادبیات  و  زبان  رشته  دانشیار 1
 . قائمشهر  واحد  اسلامی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 2
 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن. 3

 

 ل: ئونویسنده مس
  احمد ذاکری

 

 

 چکیده  

  –های هنری  دگرگونیی  های ادبی پرده از چهرهگونه جستار و بررسیای است.این های میان رشتههای مورد توجه در ادبیات امروز پژوهشیکی از نهاده

 .نمایدها را آشکار میهای هنری آفرینندگان آنگیرد و تواناییاند برمیهای هنر ایستادهها که در قلّهنگاره)تابلو شعر( به ویژه آن ادبی،

ا  نگارهیکی  این  صحنهز  هنری  منظومه  ی های  در  »شیرین«  می »آبتنی«  مربوط  دیگری  و  نظامی  شیرین  »آی خسرو  به  در  شود  فرخزاد  بتنی«فروغ 

کوشد با روش توصیفی تحلیلی چگونگی  ی هنری روزگار خود را دارد.این گفتار میها آب و رنگ و دستمایهمجموعه شعر »دیوار« او.هر یک از این نگاره

 گیری کند. ها در این نگاره را پیدگرگونی

 . ای،فروغ فرخزادای،آبتنی،نظامی گنجهنگاره،میان رشته :کلید واژگان
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 درآمد 1-1

 ( 18فبََشِّر عبادی الَذیّنَ یَستَمِعُونَ القوَلَ و یتََّبِعُونَ اَحسنََهُ.)الزُّمَر:

 کنند.( شنوند آنگاه از بهترین آن پیروی می)پس به بندگان من مژده بده!کسانی که گفتار می

شمار  ا »بینامتنیت« بهای یت،بررسی و تحقیقات میان رشته شناسی و ادبیاهای پژوهش ادبی در روزگار پیشرفت دانش زبان یکی از شاخه

اند ، به ویژه»اقتباس« و برگرفتن موضوع و الگوهای ادبی  ها با نام »سرقات ادبی«نام برده ی ادبی گاه از این رشته پژوهشآید.در گذشتهمی

 اند. دانستهی این رشته  زیرمجموعه هنری را    –های ادبی  و زبانی از دیگر متن

ی »دگردیسی=اقتباس«برای آن مناسب خواهد بود  تواند در موضوع و زبان شکل بگیرد،اگر در موضوع باشد واژه ای میپژوهش میان رشته

»وام اصطلاح  پذیرد  انجام  زبان  در  اگر  دادهو  آن  به  را  انتحال«  »نگارهگیری=بینامتنیت=  آمد  مقاله خواهد  این  در  آنچه  «یا»تابلو  اند.اما 

ای پرشور در روزگار معاصر ادبیات  ای و سراینده »آبتنی« دو زن از سخنور برجسته و توانای زبان فارسی یعنی نظامی گنجهشعر«ی درباره

نگا از دیدگاهرفارسی،فروغ فرخزاد است که هر دو  اقتباس و گرتهه  با این تفاوت که هیچگونه  برداری یا  های مختلف قابل بررسی است 

نمایاند اما می توان این دو تابلو شعر را زیر  هنری را برجسته و تازه می  -ی ادبینامتنیت در آنها رخ نداده است و همین امر هر دو نگارهبی

اند با این تفاوت که یکی مربوط به سده ششم هجری و  ای قرار داد زیرا هر دو در یک موضوع نگاشته شده ی پژوهش میان رشتهمجموعه 

 ی چهاردهم شمسی است. بوط به سده دیگری مر

شعر با هم سازگاری  دهد که فرهنگ روزگار دو سراینده با هم بسیار متفاوت است و آبشخور این دو تابلو  نشان میپژوهش در این دو نگاره، 

ا با فرهنگ غرب و حتی  بند فرهنگ روزگار خود و دیگری زنی متجدّد و آشنندارد به ویژه که یکی از آنها راوی دیگران و خود مردی پای

از آثار ماندگار هنری بهمتاثر از آن می آید.البته که به شمار میباشد و راوی دل خویشتن است.هر دو نگارنده نوآور و هر دو تابلو شعر 

 داوری است.   زمانه نشسته پی  ی فردوسی بزرگ:فرموده

 روش تحقیق: 1-2

ای خواهد بود.زیرا باید  تحلیلی یعنی کتابخانه  -ه تفصیلیتون ادبی ناگزیر از شیوپژوهش در مچکیده اشاره رفت،روش    ردگونه که  همان

ای ،آنها را مورد مطالعه قرار داد و یادداشت برداشت از آنچه مورد نظر  ی دو متن میان رشتهروها و تحلیل و  دای همسوییقایسه برای م

 باشد. پژوهشگر می

میان  :ی تحقیقپیشینه1-3 برجسته در  ادبیآثار  فارسی    -ی  زبان  نمونهمیهنری  میان رشتهتوان  از موضوعات  فراوانی  و  های  ای 

الدین در مثنوی تحت تاثیر پیر  گونگی و شکل پیل« را مولانا جلال. برای نمونه :»اختلاف کردن در چمتاثر یکی از دیگری را پیدا کرد  

اوت که یکی در بحر خفیف و دیگری در بحر رمل وزن پذیرفته،وگرنه هر  فتسروده است.با این  هالحقیقبزرگ خود سنایی غزنوی در حدیقه

 باشد. ی نخست میی دوم مقتبس از نگاره ی یک موضوع و نگاره دو تابلو شعر درباره

»کیمیای الدین« و  ی اصلی این داستان نیز برگرفته از »مقابسات« ابوحیّان توحیدی بوده که بعدها از »احیاءُ علومدانسته است که هسته

الطیّر و قصّه بازرگان با  ی سنایی غزنوی می شود.و از این جنس است داستان سیمرغ عطار در منطقمایهسعادت«غزالی سردرآورد و دست

ای و فروغ فرخزاد  ی»آبتنی«نظامی گنجهی نگاره ی تحقیق دربارهطوطی هندوستان و...اما نگارندگان این گفتار چیزی به عنوان پیشینه

 ند.نیافت

 مبانی نظری تحقیق: -2

  دهد.ی خاص میان دو متن رخ میشود که در درون یک رشتههایی گفته میای«در اصطلاح به پژوهش»تحقیقات میان رشته2-1

 هایی به شرح زیر شکل بگیرد:تواند در شاخهای میهای میان رشتهپژوهش
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-ترکیبات زبانی خود را از متن دیگر گرفته باشد.به این نوع از روابط دو متن،)وامای از واژگان و  در زبان متن،یعنی یک متن پارهالف(

)توارد(گفته بودن  غیرارادی  صورت  در  و اند.زبانگیری(،)بینامتنیت(،)انتحال(و  مستقل  و  بسته  نظامی  که»متن  باورند  این  بر  شناسان 

 ( 72:1393د«)مکاریک،خودبسنده نیست بلکه پیوندی دو سویه و تنگاتنگ با متون دیگر دار

ی متن از متنی تواند باشد:نخست،آنکه هستهارتباط در موضوع دو یا چند متن،یعنی مشابهت موضوع چند متن که خود دو نوع میب(

گوییم.دوم،اگر چنانچه بیشتر مطالب دو  باس«میتی دو متن »دگردیسی«یا»اقدیگر گرفته شده و گسترش یافته باشد.به این نوع از رابطه

هستند مانند)خسرو شیرین نظامی(و)شیرین و خسرو(امیرخسرو    ها که دارای یک موضوع واحدتن،مشابه هم باشند مانند برخی منظومهم

  پردازی«وبه این نوع از متون »نظیره  ً  العقول(محمد غازی ملطیوی.  دهلوی،یا متن دو کتاب همچون )مرزبان نامه(وراوینی و )روضهْ

 .ک،صناعات ادبی،همایی(.شود.)رمی  »استقبال«گفته

باشد که دارای یک موضوع بوده،ولی هیچگاه چه در زبان و چه در موضوع متن می  ای مربوط به دوسوم،نوع دیگر از پژوهش میان رشته

ژوهش این  ای و فروغ فرخزاد که موضوع پدیگر نیست مانند آنچه در نمایه یا تابلو شعر»آبتنی« در خسرو شیرین نظامی گنجهمتاثر از یک  

 تر خواهد داشت. ای،نوآوری و تازگی متن ،نمایشی خوشرشته .در این نوع از ارتباط میانآمده است  مقاله خواهد بود

 زمان یا دو متن با تقدم زمانی یکی و تأخّر دیگری باشد. ای ممکن است میان دو متن همی شایان توجّه آنکه ارتباط میان رشتهنکته

 تر گفته شد انواع دیگر همچون »اقتراح«،»مطروحه«و...وجود دارد. بجز آنچه پیشبرای ارتباط دو متن  

 ای و »منظومه خسرو شیرین«او نظامی گنجه2-2

گنجه نظامی  به  نامور  یوسف  بن  )الیاس  همان614-530ای  در  و  شد  زاده  گنجه  در  که  است  فارسی  شعر  ارکان  از  دفن  ه.ق(یکی  جا 

بهرام نامه  -4لیلی و مجنون،-3خسروشیرین،-2مخزن الاسرار،-1امی از اوست که به ترتیب عبارتند از: گردید.مثنوی پنج گنج یا خمسه نظ

 اسکندرنامه. -5یا هفت پیکر گنبد

بازی عشق  داستان  پیشخسروشیرین  است  ارمنی  دختر  شیرین  با  ساسانی  پادشاه  پرویز  خسرو  و  های  همچون:المحاسن  آثاری  در  تر 

 است. ی فردوسی نقل گردیدهوک الفرس ثعالبی و شاهنامه الاضداد جاحظ،غرر اخبار مل

های غنایی در ادبیات فارسی به حساب  ومهکار منظ بیت به بحر رمل مسدّس محذوف و مقصور سروده شده و شاه  6500خسروشیرین در  

دالرحمن جامی،وحشی بافقی قرار  پردازی و تقلید سرایندگانی همچون:امیرخسرو دهلوی،خواجوی کرمانی،عبآید تا آنجا که مورد نظیرهمی

 است. های داستان مورد نظر داشته ای از صحنهاست.نظامی در سرودن این اثر برجسته،»آفاق«همسر قفچاقی خود را در پارهگرفته

 فروغ فرخزاد و مجموعه شعر»دیوار«او -2-3

و در همان1345-1313فروغ فرخزاد) به جهان دیده گشود  تهران  از مجموعه  جا  (خورشیدی در  عبارت  او  از جهان فروبست.آثار  چشم 

:»اسیر«سال عناوین  با  »  1336،»عصیان«1335،»دیوار«سال  1330شعرهایی  دیگر«و  کوچی،  1342تولدی  یافت.)مرادی  :  1379انتشار 

-ی کدکنی :»بی ی شفیعی دوم شاعری فروغ فرخزاد سروده شده و به گفته(.برترین اثر او »تولدی دیگر« است که در دوره 524و49و18

 (.564:  1390هیچ گمان تاریخ ادبیات ایران او را به عنوان بزرگترین زن شاعر در طول تاریخ هزارساله خویش خواهد پذیرفت«)

جوشد و  گوید:»فروغ در تولدی دیگر ،شاعری خود بازیافته و اندیشمند در سطح جهانی است که شعر از او میمنتقدی دیگر درباره او می

 (396:  1368کند.«)حقوقی،محمد،سرریز می

جا بود که با فرهنگ  همین  ر دی نقاشی تحصیل کرد.او  ر در رشتهی هنفروغ فرخزاد پس از گرفتن دیپلم به انگلستان رفت و در مدرسه 

 غربی و جریان تساوی خواهی زنان»فمنیست«آشنا گردید. 
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 بحث و ادبیات-3

 ساردیدن خسرو شیرین را در چشمه3-1

 که باشد جای آن مه بر ثریّا                                                                                                عروسی دید چون ماهی مهیّا     

 نخشب از سیماب زاده   ماه  چو                                                                                                ی سیماب داده       نه ماه آیینه

 پرندی نیلگون تا ناف بسته                                                                                            در آب نیلگون چون گل نشسته      

 گل بادام و در گل مغز بادام                                                                                              اندام      همه چشمه ز جسم آن گل

 کرد رسر گل دانه میبنفشه ب                                                                                            کرد    گیسو شانه می  ز هر سو شاخ

 گوش   در  حلقه  هان  توام  مولای  که                                                                                      گفت از بناگوش    نهان با شاه می

 گنج  بر  مار  چون  او  زلف  بازی  به                                                                                         کیمیاسنج      گنجش  بود  گنجی  چو

 درگشاده   پستان  نار  بستان  ز                                                                                            فتاده           بستانبان  دست  از  کلید

 کفیده   نار  چون  گشته  حسرت  ز                                                                                          دیده       کار  شیرین  نار  کان  دلی

 تهگش  راه  از  کافتاب  بین  عجب                                                                                          گشته        ماه  جای  که  چشمه  بدان

 بست   می  مروارید  ماه  بر  فلک                                                                                        دست       از  انداختمی   آب  فرق  بر  چو

 دادمی   برفاب  را  شاه  حسرت  ز                                                                                          داد    می   تاب  برفین  کوه  چون  تنش

 آتش   پر  دل  یعنی  خورشید شده                                                                                          دلکش           بلور  آن  دیدار  از  شه

 راه   نرگسش  بر  بد  بسته  سنبل  که                                                                                               شاه       نظاره  از  غافل  برسمن

 شیرین   چشم  آمد  در  شاهنشه  به                                                                                          مشگین       ابر  از  برون  آمد  ماه  چو

 مهتاب   چشمه  در  چون  لرزی  همی                                                                                         آب     چشمه  در  او  چشم  شرم  ز

 پراکند   مه  بر  شب  چو  را  گیسو  که                                                                                      قند       چشمه  آن  ندید  چاره  این  جز

 روز  در  پوشیدمی   خورشید شب  به                                                                                        افروز        شب  ماه  بر  افشاند  عبیر

 سیم   بر  نقش  سواد  باشد  خوش  که                                                                                      بیم      از  زد  سیمین  تن  بر  سوادی

 ب زر درآمیزد به سیما  نچنان چو                                                                                      دل خسرو بر آن تابنده مهتاب       

 ( 82-81:  1313ای،)نظامی گنجه

تر از  های غنایی ادبیات فارسی ،زیبا و دلکشگردد در تمام منظومهاز آنجا که شعر بر بنیاد زبان تازه احساس پرشور و نگرش نو استوار می

 یافت.  توانتر میچنین زنده و عریان کم  ی خسرو شیرین یافت نخواهد شد هم در آن منظومه نیز»نگاره شعر«منظومه
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 الف(سطح زبان 

ی سیماب داده،ماه سیماب زاده،در گل مغز بادام ،بنفشه بر سر گل دان کردن،گنج ای چون : ماه مهیّا،آیینههای تازهاز منظر زبان ،ترکیب

دادن،راه بستن سنبل بر  کار،از راه گشتن آفتاب،بر آب مروارید بستن،کوه برفین تاب  کیمیاسنج،ز بستان نار پستان در گشاده،نار شیرین

 بر تن سیمین زدن،زر به سیماب درآمیختن.  اد،سو ،به شب خورشید در روز پوشیدن ،عبیر بر ما افشاندنی قندنرگس،چشمه 

 اند که بر غنای زبان ما افزوده است. گزافه نیست که نظامی را یکی از برترین واژه و ترکیب آفرینان زبان فارسی دانسته

-کند برای نمونه به چند مورد از استعارهها در این تابلو شعر غوغا میبان ،تشبیه،استعاره،مجاز،کنایه با اشکال مختلف آناز دیدگاه هنر ز

پیکره  این  میهای  اشاره  ادبی  شیرینرود:آیینهی  بادام،نار  بادام،مغز  داده،گل  سیماب  دلکش،سنبل،نرگس،ابر  ی  کار،ماه،آفتاب،بلور 

 ماه شب افروز،شب، خورشید. ی قند،عبیر،مشکین،چشمه 

انجماد می از  بیرون آمدن شعر  اشیاء که سبب  واژگان و  نگاره به چشم میزنده بودن و پویایی  این  نیز در  خورد چونان:گل کردن  شود 

یدن  چشمه،سخن گفتن بناگوش،کیمیاسنجی گنج،بازی زلف،از راه افتادن آفتاب،مروارید بر آب بستن فلک،راه بستن سنبل بر نرگس،لرز

انفجار دل در ترکیب آمیختن زر به سیماب. با آنکه نظامی ساکن گنجه بوده و مردم آن سرزمین زبانی آذری داشته اند زبان  مهتاب و 

 باشد. مند و پرتوان میفارسی نظامی چونان زبان خاقانی بسیار نیرو

 ب(سطح درونمایه

ه نگاره شعر آبتنی شیرین در چشمه از زاویه دید دانای کل که سوم  ی خسروشیرین و به ویژ از منظر احساس و بینش شاعرانه،منظومه

یرین و دوم شخص یعنی تب احساس و رفتار اول شخص یعنی ششود .بنابراین نظامی در عین حال که مراشخص داستان است بیان می

 ین صحنه از داستان زن بوده وه،در حالی که اول شخص اقت احساس خود را هم به آن درآمیختبه نمایش گذاشته در حقی را  خسرو  

تواند صد در صد آن چیزی باشد که از طرف خود  باشد.بیان احسااس یک زن از زبان و قلم دانای کل که مرد است نمینظامی مرد می

 گردد. شخص اول یعنی زن که شیرین باشد ارائه می

توان  آید ولی نمیی آن برمیغنایی قرار دارد و به خوبی از پس ارائه ی  امی در شرایطی بسیار ویژه از نظر پردازش این صحنهه نظ لذا با آنک

هایی که بیند و به نیروی توانمندیهای زنانه را میگذرد.یعنی نظامی حالتبه طور کامل آن گرمایی را داشته باشد که در درون شیرین می

دارد آن حالت زبان  و دلدر  بیان میرباییها  را  اسها  را رنگتعارهکند.تشبیهات و  او  تابلو شعر  و عموما  هنر »بیان«  کند.  آمیزی می-ها 

 پیداست که دانای کل دستی بر آتش دارد و خود درون آتش نیست. 

 آبتنی-بخش دوم -3-2

 ر خود را به آب چشمه بشویم پیک                                                                                   انگیز    لخت شدم تا در آن هوای دل 

 تا غم دل را به گوش چشمه بگویم                                                                            ریخت بر دلم شب خاموش     وسوسه می

 کنان گرد من به شوق خزیدند ناله                                                                                      آب خنک بود و موجهای درخشان    

 جان و تنم را بسوی خویش کشیدند                                                                                      های نرم و بلورین   گویی با دست

 دامنی از گل بروی گیسوی من ریخت                                                                                      بادی از آن دورها وزید و شتابان 

 از نفس باد در مشام من آویخت                                                                                                  عطر دلاویز و تند پونه وحشی

 های نرم و تازه فشردم تن به علف                                                                                     وح چشم فرو بستم و خموش و سبکر  

 سپردم یکسره خود را به دست چشمه                                                                                    همچو زنی کو غنوده در بر معشوق
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 بوسه زن و بی قرار و تشنه و تبدار                                                                                           روی دو ساقم لبان مرتعش آب 

 جسم من و روح چشمه سار گنهکار                                                                                  ناگه در هم خزید ... راضی و سرمست 

 ( 56و55:  1352)فروغ فرخزاد،

میان  کنمباور نمیالف( و گرمی چونان    در  نرمی چونان حریر  این  به  زبانی  با  فارسی  ادب  تاکنون در  زنان کسی  از طایفه  سرایندگان 

های آن  روزهای آخر تابستان،تابلو شعری نگاشته باشد.از دیدگاه زبان،این نگاره دارای واژگان روان با کاربرد امروزی و دور از واژه و سازه

شود و یک دست و هموار  های وصفی آسان فارسی در آن دیده میکند است بیشتر واژگان و ترکیبیچنانی که فهم زبان را کمی دشوار م

 نماید. می

لایه استعارهچشمگیرترین  ،کاربرد  فن  اهل  قول  به  و  اجسام  به  بخشیدن  تشخّص  در  هنر»بیان«  او  زبانی  است  ی  تخییلیه  و  مکنیه  ی 

های نرم و بلورین امواج که جان و تن فروغ را به  له و شوق خزیدن موجها،دستریزی شب خاموش،شنوایی گوش چشمه،ناهمچون:وسوسه

نفس باد،آویختن عطر در مشام،دست چشمه،لبان  های وحشیپونهریزد ،که دامن گل به روی گیسو می  ،باد شتابانکشندسوی خودشان می

م رفته در آدمی و راضی و سرمست شدن جسم او.روی هی گنهکار  زن و بیقرار و تشنه و تبدار،خزیدن روح چشمه مرتعش آب که بوسه

 ن زیاد نیست.های ادبی در آتراکم آرایه

شعر قالبی تازه با نام )چهار پاره یا چهار لختی (دارد که پیدایش آن مربوط به صد سال اخیر در ادب فارسی است. بحر آن ،منسرح مثمّن  

 باشد. مطوی منحور و مجدوع می

 مایهب(سطح درون

است،فروغ راوی دل خود  آمیخته و یکی شدهچنان است که شخص اول و دانای کل )سوم شخص(درهم  زاویه دید راوی در این نگاره آن

ی خود را بیان  نشیند.دلیل آن هم پیداست،چون یک زن حالات زنانهتر بر دل میآید لذا آساناست نه دیگران.سخنی است که از دل برمی 

زند.امتیاز فرخزاد در آن است که او مستقیم احساس خود  ذا احساس غنایی ناب همراه صراحت لهجه در آن موج میکند نه یک مرد .لمی

شود: مادر را دل سوزد و دایه را دامن. هرگز احساس دانای کل  گفته می  کند نه احساس دیگری را و این همان چیزی است کهرا بیان می

گوید:تحت تاثیر فرهنگ غربی  ی توجّه آن است که آنچه فروغ مینکته شایستهل وجود دارد. تواند آن چیزی باشد که در شخص او نمی

 شود. ی)لخت شدم(شروع میاست نه فرهنگ اسلامی،به ویژه که آبتنی او در شب با واژه 
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 نتیجه -3-3

ی ششم هجری و دیگری به سبک شعر  دهو غنایی ناب،یکی به سبک سهاست.هر دی زنرابطه  رد،و  به یک موضوع   وطهر دو نگاره مرب 

بتوان به ضرس قاطع حکم به تاثیرپذیری   ی چهاردهم شمسی.ولی هیچگونه احتمال ارتباط زبانی و ساختاری میان آنها وجود ندراد تاسده 

واژه  تنها  کرد  صادر  فرخزاد  فروغ  کهبینامتنی  مشترکی  واژه   رد  ی  دارد  وجود  شعر  تابلو  دو  از  هر  و  است  چشمه  نیز  ی  محتوی  زاویه 

 ع دارد. وضرسد که هر دو یک موی فروغ یکی به نظر می»شستشوی شیرین در چشمه« با»آبتنی« در چشمه
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 مآخذ  نمایه منابع و

 قرآن مجید 

 ،شعر و شاعران،چاپ اول،انتشارات مروارید،تهران. 1368حقوقی،محمد،

 ،با چراغ و آیینه،چاپ اول،انتشارات سخن،تهران. 1390کدکنی،محمدرضا،شفیعی  

 ،چاپ اول،انتشارات ابن سینا،تهران. 2،تاریخ ادبیات در ایران،ج1347صفاء،ذبیح الله،

 ،دیوار،چاپ پنجم،انتشارات امیرکبیر،تهران. 1352فرخزاد،فروغ،

 ه مهران مهاجر و محمد نبوی،چاپ پنجم،انتشارات آگه،تهران. های ادبی معاصر،ترجمنامه نظریه،شناخت1379مرادی کوچی،شهناز،

 ،خسروشیرین،تصحیح وحید دستگردی،انتشارات علی اکبر علمی،تهران. 1313ای،الیاس،نظامی گنجه

 ،چاپ دوم،انتشارات توس،تهران. 2ی،ج،فنون بلاغت و صناعات ادب1361همایی،جلال الدیّن،
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